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  :چکیده 

آن، در پردازش و  اي  ھاي گذشته، تمرکز بر مديريت سازماني بوده است و وجه رسانه ادبیات رشته مديريت رسانه در سال
اي با تغییرات  ھاي رسانه م، ناکارآمدي طیف گسترده سازماندر عمل ھ .ھدايت پیام در محیط ارتباطي، مغفول مانده است

از سويي کارکردھاي نامطلوب  .دارد ھا وا مي گسترده اجتماعي ما را به بازتعريف ساختار و کارکرد نوين براي اين سازمان
ھا و  ي از نظريهگیر گیري روندھايي نامطلوب شده است که نويسندگان مقاله با بھره ھاي موجود، منجر به شکل رسانه

اند تا بتوانند گفتمان حوزه رسانه را  مستندات موجود و تحلیل ادبیات حوزه رسانه به مستندسازي اين روندھا اھتمام داشته
منزله يک نقشه جامع راه، شرايط جايگزيني ساختار فعلي را  بندي کنند و با طراحي يک راھبرد ارتباطي منسجم، به صورت

کنیم و در قالب  با اين راھبرد، در اين مقاله يک نگرش مديريتي کلان در حوزه رسانه بازتعريف مي .ک ببیننددرگفتماني تازه تدار
ھا، فراروند ھاي  ھاي گفتمان حاکم بر رسانه يک پژوھش گفتماني با استفاده از روش تحلیل گفتمان و با مستندسازي پارادايم

ھا در  آفريني موثر و متوازن رسانه اي براي گذار از شرايط موجود و نقش رسانهموجود، استخراج و يک راھبرد فرھنگ ارتباطات 
ھايي را در سه حوزه فرھنگي،  بر اساس عناصر اين فضاي گفتماني، نقش .کنیم تغییرات فرھنگي و اجتماعي، معرفي مي

ھا، ملاحظات مديريتي را  رايي رسانهگذاري و مديريت اج ھا رصد كرده و با تفکیک حوزه سیاست اجتماعي و زباني براي رسانه
  .كنیم آفريني پیشنھاد مي براي استمرار اين نقش

 

.روندپژوھياي، مديريت سازماني، مديريت رسانه، فرھنگ ارتباطات رسانه:کلید واژه ھا

:مقدمه

جايگاھي راھبردي را در دانش  ھا، گیري رسانه ھاي فنآوري و قدرت پیشرفتمديريت رسانه، حوزه نظري جديدي است که با
دولتي و مديريت سازماني گیري به مديريت اين رشته نوپا در مراکز دانشگاھي، سمت .ارتباطات کسب کرده استمديريت و

قادر به ايفاي نقشي مطلوب در مناسبات حال و آينده ھستند؟ کارکرد ھا در چارچوب نگاه دولتي و سازماني اما آيا رسانه .دارد
ھا در حوزه  رسانه ھاي عملي ھاي بنیادي حوزه رسانه و استفاده از تجربه رشته نوپا، پرداختن به چالشد انتظار از اينمور

نگاھي فراسازماني و فراملي مطالعه کند و با ملاحظات رسالت مقاله حاضر اين است که حوزه رسانه را در .پردازي است نظريه
 .ورزداھتمام اي  ھا، به پردازش يک الگوي فرھنگ ارتباطات رسانه اه سازماني به رسانهنگشناختي و با دستاوردھاي جامعه

قادر به انجام آن بوده و ھستند، آغاز كنیم و تاريخچه  اي  ھاي رسانه چه سازمان سنجي از آن در اين مقاله قصد داريم تا با توان
ھا در  رسانهكنیم تا پیشینه بحث ما در روندپژوھي حوزه مرور مي قالب رويكردھاي عمده نظريھا را در مديريتي اين سازمان
بیند  مثابه نھاد اجتماعي جايابي مي ھا را به رسانهپردازيم که آنگاه به ضرورت يک نگاه و نقشه جامع مي .وضعیت امروزي باشد

سازي ديريت رسانه، يک حلقه تصمیمدر اين سطح تحلیل، م .بیند موثر آنھا تدارک ميآفريني و کارکردھايي را براي نقش
ھا در تقسیم نقش ھا، اجراي موثر  رسانهگاه مديران سازي اين راھبرد را برعھده دارد آن اجتماعي است که طراحي و عملیاتي

.آن را بر عھده دارند
 

  : مروري بر ادبیات
سازمان مطلوب،  .ارتباطات اجتماعي استاي امروزي، محل تقاطع علم سازمان و علم   ھاي رسانه سازمان

ھاي  مطالعه انديشه .براي دستیابي به جامعه مطلوب است اي از مشق و ممارست مقیاس کوچک شده
و الگوي سازماني  ه ايده جامعه عقلائيوبر و ھابرماس در ھمین راستا حائز اھمیت است، چراکه وبر با ارائ

اين عقلانیت، يعني بوروکراسي، اين تلاش را آغاز کرد و ھابرماس با ايده کنش ارتباطي به وجه مغفول 
اما  ).٣٢٢:١٩٨٦، استفي(ي تازه بخشید مانده اين عقلانیت که ابزاري شده بود، پرداخت و به آن روح

ھا  داران اين انديشه ھا میراث اي است که ارباب مطبوعات و رسانه اي به گونه  ھاي رسانه وضعیت در سازمان
شناسي اجتماعي با مديريت ناكارآمد  ھا بدون ملاحظات ارتباطي و روان ھستند، اما مديريت اين سازمان

) ١١٤:١٣٨٣فرھنگي واربطاني و برقي، (انش فرھنگي و ھمکار .سازماني و يا دولتي روبرو ھستند
البته اين رويکردھا  ).جدول يک( اند  بندي کرده اي را دسته  ھاي رسانه رويکردھاي نظري در مديريت سازمان

ھا،  در اين دسته بندي .اي، ھمواره ساختار سازماني دارد  اند زيرا در آنھا نھاد رسانه گرايي ھمراه با تقلیل



اند، زيرا در حوزه رسانه، ھیچ نظريه كلاني وجود ندارد بلكه خرد  و نظريه با ھم مخلوط شدهاستعاره، مدل 
.شود ھا و الگوھاي خطي ارتباط پردازش مي نظريه

  ١٣٨٣فرھنگي و اربطاني و برقي،: ھا، منبع ھاي حوزه رسانه دسته بندي نظريه. ١جدول 

  

 رويکرد جھانشمول

  

 نظريه کارگزاري 

  

  . مديران کارگزاران قدرت ھاي مافوق خود ھستند -
  . در سطوح مختلف مديريت، تعارض در اھداف ھست -
.شود رسانه در علايق مديريت خلاصه مياولويت کار  -

  

 نظريه میدان

كند که  بورديو، واحد اجتماعي جديدي به نام میدان اجتماعي تعريف مي -
كنند  ترکیبي از روابط و نیروھايي است که در جھت کسب سرمايه تلاش مي

  . و اين سرمايه ھم اقتصادي و ھم اجتماعي و فرھنگي است
دست اندرکاران رسانه در تلاش براي کسب مشروعیت وجھه و جايگاه و  -

.پاداش نمادين، نماد يک میدان اجتماعي ھستند
  

 نظريه فرآيند کار

  . براساس نظر مارکس، رسانه را ابزار تولید مي داند -
  . رسانه منطبق با سرمايه داري و عوامل و روابط تولید آن است -
ھا ابزار کنترل، دستگاه تثبیت ايدئولوژي و به زعم آلتوسر تشکیلات  رسانه -

.ايدئولوژي دولت ھستند
  

 رويکرد اقتضايي

  

 ديدگاه محیط ھاي متغیر

اي ، مديريت تغییر است که بر اثر شتاب   ھاي رسانه مديريت سازمان -
  . شود فنآوري و رشد اطلاعات و اخبار تحمیل مي

.متولیان رسانه عھده دار انطباق ساختار سازمان با محیط ھستند -

  

 ديدگاه تقويت ساختار تصمیم

  .رسانه محل نزاع رويکرد تصمیم گیري متمرکز و بازارھاي جداگانه است -
  .رسانه محل نزاع ساختارھاي متمرکز و غیرمتمرکز تصمیم گیري است -
مناسبات قدرت در رسانه، توجیه کننده مرکزيت قدرت و استفاده از  -

.مشارکت در تصمیم ھا بیشتر تلاشي جنبي است
  

 رشد سازمانيمدل 

  .اي ، بسته به مرحله رشد سازمان دارد  سبک مديريت سازمان رسانه -
اعتقاد دارد که سازمان در آغاز به مديريت خلاق و سپس ) ١٩٧٢(گرايز -

.متناسب با اقتضاء محیط به تثبیت نیاز دارد

  

   رويکردھاي نوين

 

   
مديريت سیاسي

ھا داراي دو محیط مجزاي فني و نھادي ھستند که اولي متضمن  سازمان -
  .کارايي و دومي تضمین کسب مشروعیت و حمايت است

، مشروعیت به جاي اثربخشي مي اي   در محیط پیچیده سازمان رسانه -
.نشیند تا به تقاضاي محیط، پاسخ مناسب داده شود

  

سازمانھاي غیرانتفاعي

ھاي  ھاي دولتي و يا بدون دغدغه مالي، مشابه سازمان رسانه -
  .غیرانتفاعي ھستند

  .ھا محافظه کار بوده و تمايل کمتري به تغییر دارند اين سازمان -
.ھا دشوار است سازمانارزيابي کار اين  -

  

مؤسسه اخلاقي

ھايي ھستند که در آنھا اطلاعات تحت تأثیر سه حوزه  ھا، سازمان رسانه -
  .تجارت، سیاست و اخلاقیات است

سازي که  ھا تعھد و مسوولیت اجتماعي دارند و در چارچوب شفاف رسانه -
  .كنند است، تلاش مي يکي از مؤلفه ھاي حکومت داري خوب

و تعھدات آنھا ھستند اي  ھا تنظیم کننده آزادي ھاي فردي و رسانه رسانه -

  

  : روش پژوھش

ھا و استخراج روندھاي  در اين پژوھش، ما با رويكرد اكتشافي، از روش تحلیل گفتمان براي پردازش داده
روندپژوھي اين پژوھش، با  . ) ١٢:١٣٨٣دانايي فرد و الواني، (كنیم  ھا استفاده مي حاکم بر حوزه رسانه

وانش متون حوزه پژوھش و ھاي اسنادي انجام شده است که با خ گردآوري مستندات از منابع و پژوھش
رويكرد گفتماني به كار  .ھا بر اساس تحلیل گفتمان متن بوده است استخراج مطالب و استنباط گزاره

يك رويكرد " ھاي شناور از لاكلاو و موفه است كه اساسا گرفته، بر اساس الگوي فضاي استعاري و دال



  ).١٣٨٠، ٦٨سلطاني، (شناسي است  نشانه
ھاي اساسي است که روندپژوھي  حوزه رسانه يک فضاي گفتماني متشکل از پارادايمدر اين رويکرد، 

ھا در قالب چند فراروند اساسي  بندي آنھا، ما را به شناسايي اين پارادايم ھاي موجود و دسته رسانه
به توان راھبرد گذار  شناسي آن، مي با شناسايي وضعیت گفتمان موجود و تحلیل و آسیب .کند رھنمون مي

   .گذاري کرد وضعیت مطلوب را ھدف
   :ھا يافته

اما  .ھا، در مجال يک مقاله مقدور نیست ھاي مرتبط با سپھر رسانه مطالعه تاريخ و جغرافیاي انديشه
بنابراين در اينجا،  .دستاورد مھم، دستیابي به روندھاي موجود در اين مناسبات و تحولات اجتماعي است

برآمده از کار پژوھشگراني چند، در عرصه رسانه را با ذکر روند مربوط به صورت  حاصل کار يک روندپژوھي
ھا، به  در واقع، نويسندگان با مرور مستندات و تحلیل ادبیات موجود حوزه رسانه .کنیم گزاره، بیان مي

ھا از منابع  اند و استنباط اين گزاره ھا به صورت گزاره اسنادي پرداخته اي جاري بر رسانهمستندسازي روندھ
، ) ١٩٧٧پاستر،(، ) ٢٠٠٦، يونسکو(، )١٩٩٨، ھاچیسون(حوزه رسانه، استنباط گفتماني نويسندگان است 

  ) :١٣٨٦ژان ويكس، (، ) ١٩٨٦شانکلمن،(، ) ١٩٧٢پستمن،(

دارند که از راه ) جغرافیاي سیاسي(ھا درجه ھمبستگي بالايي با ساختارھاي ژئوپولیتیک  رسانه.١
  .شود حاکمیت بر آنھا اعمال مي

  .ھا محل تلاقي سیاست، فرھنگ، فنآوري و اقتصاد ھستند هرسان.٢
جھاني شدن و دستیابي به فضاي آرماني  اي، امکانات بالقوه  ھاي رسانه با وجود اين که سازمان.٣

سازي و  ھا نشان از جھاني اين سازمان را در خود دارند اما عملکرد) ھابرماس  آل ايده( سخن 
در خود ...) انتقادھاي ھربرت شیلر، آرمون ماتلار، پائولو فريره، ( اي  ساختارھاي امپريالیسم رسانه

  .دارد
مثابه موتورھاي  درستي به ھا را به ھا، رسانه ويژه فرانکفورتي ھاي انتقادي قرن بیستم و به جريان.٤

بر محتواي نادرست آنھا " صنايع فرھنگي"رو با نام  اند و از اين نیرومند تحول تاريخي شناسايي کرده
سازي واقعیت است، خرده  و بر عملکرد ناصواب آنھا، که در قالب جعل و جايگزيني و شبیه

  .گیرند مي
" طبقه اجتماعي"تحلیل مارکسیستي از مفھوم  ھا وزه رسانهمفھوم و قابلیت پخش گسترده در ح.٥

  .کند را جايگزين آن مي" افکار عمومي"را منتفي ساخته است و گفتمان 
  .به افکار عمومي استدھي  ھا در قالب گفتمان اقناع و ترغیب، بازوي عمل و جھت عملکرد رسانه.٦
به تعبیر ( کنند و در دامن زدن به فرھنگ مجاز واقعي مي سازي ھا دنیاي واقعي را شبیه رسانه.٧

  .كنند  مخاطبان را از احساس مسئولیت در تمام شوؤن زندگي تھي مي) کاستلز مانوئل
ھاي پرچالش اوقات فراغت، بیشتر  داري، با افزايش فرصت سرمايه - منفذھاي سبک زندگي لیبرال.٨

اي در راستاي پاسخ به سبک زندگي پست مدرن   ھاي رسانه پديدار شده است و قابلیت
  .شود ريزي مي برنامه

ھا در زندگي اجتماعي در مقارنه عصر اطلاعات، عصر پسامدرن و فرآيند  تعیین کننده رسانهجايگاه .٩
  .شدن و ساختارھاي جديد جوامع صنعتي، اطلاعاتي و دانشي، تشديد شده است جھاني

– bitروندھاي پخش از گسترده به محدود و از پخش محدود به .١٠ casting به  وپخش تقاضامحور
ھا، محتواي پیام را دگرگون  زند و اما تغییر در فرم پیام تکثیر و گوناگوني مخاطبان دامن مي

  .سازد نمي
ھا پايان داده است و  اي پست مدرن، به حوزه ارتباطات عمودي در رسانه  مثابه رسانه اينترنت، به.١١

  .ھاي نوين باشد از امپريالیسم رسانه شايد راه برون رفت
اي، نمونه مطلوب سازمان يادگیرنده است و يادگیري مولد سازماني يك ضرورت  سازمان رسانه.١٢

ھا با حساسیت بالايي تغییرات عرصه فنآوري و اجتماع را  اين سازمان .حیاتي براي بقاي آنھاست



  .پذيرند  كنند و مي گیري مي ھاي تغییر را تصمیم يابي كرده و اولويت  پیش
  .شود ھاي کاملاً غیردموکراتیک و فريبکارانه انجام مي ھا، با روش مشق دموکراسي در رسانه.١٣
  .كند مي ، قدرت ھضم و تحلیل مخاطبان را زايل ھا سیل اطلاعات و اخبار در گردش در بازار رسانه.١٤
سیاست پوشش دوگانه اخبار و اطلاعات در مورد مسائل داخل و خارج از مرزھاي جغرافیايي در .١٥

شود که در داخل، سیاست ثبات و در خارج سیاست چالش  بسیاري از کشورھاي بزرگ اعمال مي
  .كنند را دنبال مي

بي راھبردي و ھمسو با اي، در قال  ھاي رسانه ھاي متفاوت مديريتي در درون و برون سازمانرده.١٦
  .كنند يکديگر حرکت و عمل مي

ھاي ذھن مديران ارشد و اعتقادات زيربنايي آنان در مورد مقصد و  باورھاي ناخودآگاه و پارادايم.١٧
ھا   اين سازمان .زند اي را رقم مي  ھاي رسانه اي آنان، تحولات راھبردھاي سازمان كاركرد حرفه

نیمه كاريزماتیك خود ھستند كه نبوغ مديريتي آنھا،  -مه عقلاني ھاي نی شدت متأثر از مديريت به
ھاي امروزي سبب جايگزيني تفكر   است كه پیچیدگي سازمان تصريح بر نظر ھنري مینزبرگ

  ).٦٧:١٣٨٥میرزايي، (ريزي راھبردي شده است  راھبردي به جاي برنامه
  .ايدئولوژي برتر و گفتمان مسلط است" سرگرمي"در تلويزيون، .١٨
اي به شکل   قرن بیستم نزديک به ھشتاد و اندي شبکه بزرگ تولید و پخش رسانه ٨٠در دھه .١٩

قرن بیستم اين فضا به نفع چند شرکت بزرگ  ٩٠اند که در دھه  ارز مشغول به فعالیت بوده ھم
را در  اي  ھژمونیک شده است که سرنخ تمامي تولیدات رسانه) یشتر آمريکاييو ب( اي   رسانه

  .ھا ھستیم ھا و کانال دست دارند و در عوض، در مجاري پخش شاھد افزايش روزافزون شبکه
قرن بیستم بر اثر تغییرات عرصه  ٨٠ھا در دھه  شده رسانه درھم شكسته شدن نظم تثبیت.٢٠

منزله منابع  ھا به سنتي و حاكمیت نگاه بازار شد كه در آن رسانهفنآوري موجب تضعیف ساختار 
  .جديد اقتدار و ھويت ملي بازتعريف شدند

قرن بیستم دو منطق در عرصه  ٩٠ھا و ورود صنعت نوپاي كابلي در دھه   با تضعیف امپراتوري شبكه.٢١
  :ھا به صورت موازي شكل گرفت رسانه

  اي دولتي؛ ھاي رسانه ازمانمنطق فرھنگي ـ آموزشي حاكم بر س  )الف
  .اي غیردولتي ھاي رسانه منطق تجارت ـ سرگرمي حاكم بر سازمان  )ب

گیرند و اين بر  كنند و به جاي آنھا تصمیم مي ھا و سردمداران آنھا به جاي مخاطبان فکر مي رسانه.٢٢
  .افزايد روابط سلطه مي

بندي و توزيع  حوزه تولید، بسته اي سبب ايجاد انحصار در سه ھاي رسانه تجديد ساختار سازمان.٢٣
  .اي شد بندي شده در محصولات رسانه محتواي بسته

  : اند دچار دو تغییر عمده شده اي  ھاي رسانه سازمان.٢٤
  ھا؛  گیري از اين سازمان ھا به حوزه رسانه با ھدف تمتع و بھره ورود ديگر سازمان) الف
اي  و توسعه زنجیره داري اي با ساختار سھامھ ھا از کمپاني به شرکت تغییر ساختارھاي رسانه) ب

  .در قالب ھمگرايي افقي و عمودي ھا رسانه
بلکه وارد حلقه  ديگر منحصر به ارائه خدمات عمومي نیستند، ھا در ارتقاء شأن خود رسانه.٢٥

  .اند ھا شده سازي حکومت تصمیم
  .زنند ھا را رقم مي ھا، خط مشي رسانه منابع تأمین رسانه.٢٦
طلبي نظامي  ھزينه در مقايسه با توسعه و کماي، مقدمه و جايگزين مناسب   طلبي رسانه توسعه.٢٧

  .تابد است و ھیچ انحصاري را در مقابل خود بر نمي
اي جايگزين شیوه تولید سنتي شده است و   ھاي نئومارکسیستي، شیوه دلالت رسانه در تحلیل.٢٨

ه ھا شد پايان تولید و مصرف نشانه ھا، موفق به ايجاد چرخه بي داري به مدد رسانه نظام سرمايه
  .است

مي  كنند و بر ماھیت غیردمکراتیک محیط ارتباطي اي را تقويت مي  ھاي نوين، جبر رسانه فنآوري.٢٩



  .افزايند
  .الگوي مسئولیت اجتماعي در نظام رسانه به نفع الگوي لیبرال کنار گذاشته شده است.٣٠
و در آنھا  كنند ھاي اکثريت عمل مي مثابه سوپاپ اطمینان در کنار رسانه ھاي اقلیت به رسانه.٣١

  .شود اطلاعات به شکل خنثي ارائه مي
اي در بافت ملي و بین المللي است و   جرمي بنتام، تحقق نظام سلطه رسانه بین مدل زندان تمام.٣٢

  .راملّي ھستندھاي ملي مجبور به طراحي و تبعیت از راھبردھاي ف رسانه
اي اعمال   ھاي منفرد و ناسازگار با سیستم ھژموتیک رسانه مکانیسم حذف در مورد رسانه.٣٣

  .شود مي
شود و كلیت بحث فرھنگ و  اصلي تلقي مي  اي سرمايه  سرمايه اجتماعي براي سازمان رسانه.٣٤

ي است كه سرمايه اجتماعي، شكلي مولد از سرمايه سازمان .فرھنگ سازماني را در خود دارد
گیرد و حاصل روابط مبتني بر اعتماد در سطح  نیروي انساني و فرھنگ سازماني را دربرمي

  ).٤٣٢،١٣٨٦الواني،(سازمان و بافت اجتماعي است 

توان سه خوانش عمده را به منزله فراروند  بندي روندھاي موجود مي در مقام تحلیل کلان و دسته
  :کردھا شناسايي  ھاي حاکم بر حوزه رسانه

  ) به تله کراسي تبديل تله کینسیس(ھا  فراروند حاکم بر محتواي رسانه) الف
اي و تبلیغات   از راه دور اذھان است، اما شگردھاي نوين رسانه اي تجلي رھبري  در واقع امكانات رسانه  

چه  ھاي اقتصاد و سیاست و فرھنگ در آن ريزي شده و ھمچنین پیوستگي عرصه راھبردي و برنامه
 اي  حكومت رسانه .كند كنند، اين ھدايت از راه دور را تبديل به حكومت از راه دور مي ھا ارائه مي رسانه
جھاني، ايجاد مشروعیت براي افعال و گفتار سیاستمداران آنھاست و جلب افكار عمومي  ھاي روز قدرت

و ) ) ٢٠٠٦بورديو،(ساير كشورھا و ارائه تصويري مطلوب از كشور خود با كمترين ھزينه ممكن است 
  ).١٣٨٤ھابرماس، (

  )كوتھاي س ھاي تعامل به مارپیچ تبديل مارپیچ(ھا  فراروند حاکم برعملکرد رسانه) ب
كند كه به صورت  انديشمند سوئدي از شكل گرفتن شبكه ارتباطي سازنده در جوامع ياد مي تانبرگ  

تر قدرت در  تواند موجب توزيع مناسب ھاي بالاي ارتباطي، مي گیري از توان و ظرفیت خودجوش و با بھره
گیري ھويت جمعي و در  در الگوي مارپیچي او اين كنش ارتباطي میان افراد اجتماع از شكل .باشدجوامع 

پي آن كسب آگاھي اجتماعي، آغاز و سپس به كنش اجتماعي و كسب ھويت جديد و ادامه اين چرخه 
ھا  باطي رسانهالبته در راستاي اين تعامل سازنده، تانبرگ رويكردي مثبت به ظرفیت بالاي ارت .انجامد مي

   ).١٥٤:١٣٧٦ويندال، (سازي، تحول در فرھنگ عمومي و نظاير آن عمل كنند  دارد كه به رسالت آگاه
كند كه در آن  الگوي مارپیچ سكوت را مطرح مي) ٤٣:١٩٧٤(در مقابل اين ايده، خانم الیزابت نوئل نیومن 

با سیطره بر اجتماع و تفوق فزاينده خود، ايده و عقیده اكثريت در جامعه، به شکل ھژمونیك ظھور كرده و 
در اين  .شود كه ايده و عقیده اقلیت، مجال ظھور و بروز نیابد و به محاق سكوت، سپرده شود سبب مي

كند و به اين  میان، عقیده ھژمونیك با در اختیار گرفتن ابزار رسانه و سیطره بر آن، اين الگو را تشديد مي
بندي مارپیچ سكوت و مارپیچ تعامل را در ابعاد  ھاي جمعي، صورت ھاي رسانه كاركرد .زند تفوق دامن مي

  . اند جھاني تحقق بخشیده
  ) ھا به محیط تام حاصل از رسانه تبديل شبه بافت(ھا  فراروند حاکم براثربخشي رسانه) ج
ھا با كاركردي تام، ايده تولید انبوه را از عرصه اقتصاد به عرصه فرھنگ و  طور كه اشاره كرديم رسانه ھمان  

اي نیل ھ زند كه محل تحلیل اين تولید انبوه اطلاعات و اخبار، وضعیت خاصي را رقم مي .سیاست وارد كردند
ھاي خود با  او در كتاب .پستمن استاد دانشگاه نیويورك و از پژوھشگران عرصه ارتباطات جمعي است

ھايي چون تكنوپولي، تسلیم فرھنگ به تكنولوژي و زندگي در عیش، مردن در خوشي به سیطره تام و  نام
اي به زندگي بشر داده  تازهكند كه سبك و سیاق  ھاي نوين اشاره مي تمام فضاي ارتباطي حاصل از رسانه



ھا با تصوير ثانويه  انسان .و در واقع آن را به ھم ريخته است و بافتي را شكل داده است كه ناھمگون است
كنند و با انباشت اين تصاوير و شبه واقعیات، در آنھا شعور ثانويه شكل  ھا با دنیا ارتباط برقرار مي رسانه

پذيري اجباري و دروني شده، ديگر نه يك گام از  اين رسانه .شود آنھا ميگیرد و اين شعور مبناي قضاوت  مي
تھديدي بر علیه ناخود آگاه فردي و اجتماعي بشر است که برون رفت از آن مستلزم  توسعه اجتماعي كه

  . اي است  تعريف نوع جديد ھوشمندي بشري، يعني شعور رسانه
ي فنآوري در حوزه رسانه، يك چارچوب را براي طراحي راھبرد ھا ھاي اين روندپژوھي در كنار قابلیت يافته

ھاي  كند، اما موثر بودن اين راھبرد منوط به تحلیل جامع تمامي مولفه اي فراھم مي  فرھنگ ارتباطات رسانه
   .حوزه رسانه است

  

   اي  فرھنگ ارتباطات رسانه راھبرد
مثابه اقلام فرھنگي، از آن روست که ما فرھنگ را نه يک روساخت و محصول اجتماعي  بهھا  تلقي از رسانه

خیزد و  فرھنگ جرياني پويا است که از متن اجتماع بر مي .بینیم که يک فرآيند با منطق زيستاري مي
رھنگ ھا ھم ورودي و ھم پردازشگر و ھم خروجي ف كند و مھم آن است که رسانه رسانه را نیز متاثر مي

با قدرت گرفتن نقش اين  .رسانه نیز مانند زبان، يک میانجي در میانه راه فنآوري و فرھنگ است .ھستند
ھا و مصرف رسانه و الگوي اين  میانجي، خرده فرھنگ حاصل از تعامل افراد با آن و نیز استفاده از رسانه

اي   ي را فرھنگ ارتباطات رسانهما اين شاخص فرھنگ .شود مصرف به يک شاخص فرھنگي مھم تبديل مي
منزله حلقه واسط میان نظام ارتباطي، نظام اجتماعي و  به اي  اھمیت فرھنگ ارتباطات رسانه .نامیم مي

مثابه يک طرح راھبردي در دوره گذار به نقطه  در تحلیل اين فرھنگ ارتباطي به .اي است  نظام رسانه
، )٢٠٠٠، ال اي جي  اچ (توان استخراج کرد  ي را ميھا، عناصر آفريني رسانه مطلوب براي نقش

  ) : ١٩٧١آلتوسر،(، )١٣٧٧پاستر،(، )٢٠٠٢، فوري(، )١٩٧٩کوئیل، مک(
  

  اي  عناصر فرھنگ ارتباطات رسانه

  )عنصر جذب(ھا، ملتقاي صنعت، فرھنگ، زبان و ھنر  رسانه -

  )عنصر اعتماد(ھاي اجتماعي  ھا، دارايي سرمايه رسانه -

  )عنصر استمرار(ھا  کاوي رسانه ھاي بازخوردي به بھینه از نظام -

  )انسجامعنصر (ھا، از پیام و خبر به فراوري متن اجتماعي  رسانه -

  )عنصر مشارکت(از دسترسي به استفاده و گذار به مشارکت دوسويه  -

  )عنصر اعتلا( اي  از سواد به ھوش و از ھوش به شعور رسانه -

روندھاي بالا در واقع جايگزين فراروندھايي است که در سه حوزه محتوايي، عملکردي و اثر بخشي، براي 
اين  .اسي آنھا بر اساس تحلیل انتقادي گفتمان موجود ارائه شدشن ھا شناسايي کرديم و آسیب رسانه

ھا در حقیقت،  كنند که مديريت کلان بر رسانه ريزي مي عناصر، يک نظام ارتباطي استعلايي و پويا را پايه
  .رصد اين عناصر و تلاش براي استمرار آنھاست

  



  :نتیجه گیري و پیشنھادات
منزله يک بسته آموزشي ـ  به اي  وزشي و ترويج فرھنگ ارتباطات رسانهبا استفاده از پشتوانه نھادھاي آم

پوشاني  ھاي موجود و تعريف ثقل ارتباطي ھر يک و تخصیص و ھم گیري از گوناگوني رسانه فرھنگي، و بھره
ھا نسبت به يکديگر، اين مقاله سه محور اساسي  ھاي مکمل رسانه ھا براي آنھا و نیز پذيرش نقش نقش
  :كند اي پیشنھاد مي ھاي رسانه در کارکرد زير را

  ھا در ھويت بخشي جمعي آفرينش و استمرار فرھنگي ناظر به نقش رسانه.١
   ھا در قبال نھادھاي وبري رايانش اجتماعي ناظر به کارگزاري و خدمات عمومي رسانه.٢
  ھا و پالايش زباني ناظر به مرجعیت زباني رسانه پايش.٣

كنند ولي عرصه را بر فضاي کنش ارتباطي و  ھا را تضمین مي اين محورھا، جامعیت کارکرد فرھنگي رسانه  
عرضه عمومي اين بسته فرھنگي، مخاطب را در فضاي انتخابي خلاق قرار  .كنند اجتماعي تنگ نمي

ھا، مکمل فرم و محتواي  که فضاي مجازي رسانه شناسد، جائي یل ميدھد و او را متغیر مستقل تحل مي
   ).١٣٨٤ھابرماس،(فضاي واقعي اجتماع و نه جايگزين آن است 

پیرو کارکردھايي که در سه مقوله فرھنگي، اجتماعي و زباني يادآور شديم و با نقد وضعیت موجود 
ي اجرايي و منفصل و فاقد فصل اشتراك ھستند، ھا اي كه مديريت  ھاي رسانه ھاي حاكم بر سازمان مديريت

  :كنیم ملاحظات مديريتي حاکم بر اين کارکردھا را در چارچوب يك نقشه راه جامع پیشنھاد مي

کار فرھنگي، کار ديرپا و محتاج پايش است و مناسبات اقتصادي و سیاسي بايد در نسبت .١
ھمبستگي اين متغیرھا اگر زياد باشد،  .ھمبسته باشند معناداري با اين متغیر فرھنگي ـ رسانه ـ

  .كند برد و اگر کم باشد، کارآيي رسانه را مختل مي کارکرد رسانه را زير سوال مي
  .کوئیل ھستند اي قادر به بازتعريف مناسبات براي کارکردھاي متعارف مک  ھاي رسانه سازمان.٢
وري رسانه وابسته به  بھره .شوندھا بايد در دو سطح سازماني و فراسازماني مديريت  اين کارکرد  .٣

تصمیم کارآمد فراسازماني و انجام اثربخش سازماني است که مديريت رسانه تحقق چنین 
  .فرآيندي است

  .گذاري شوند کارکردھاي بالا بايد در شرايط جامعه آرماني بازتعريف و ھدف  .٤
تابد و با رد گفتمان اقناع و  ھا، شائبه سلطه نرم را بر نمي مديريت سازماني و فراسازماني رسانه  .٥

  .ترغیب به دنبال فضاي گفتگوي ھابرماسي است
منزله يک ظرفیت ارتباطي، مدنظر  مثابه متغیر مستقل، رسانه به گر به با تاکید بر انسان انتخاب  .٦

گیري و شکوفايي اين  سازوکارھايي نظیر مارپیچ تعامل تانبرگ، چارچوب مناسبي براي بھره .است
  .گیري فضاي گفتگوي ھابرماسي است ارتباطي و شکلھاي  ظرفیت

ھا بر روي جدول تناوبي عناصر  نويسندگان، میدان عمل مديران حوزه رسانه را ھمانند کار شیمیدان.٧
ھا و ھم پر  ھاي مکمل، ھم به تخصیص نقش بندي دقیق رسانه كنند که بايد با گروه ارزيابي مي
  .اھتمام کنند اي  ھاي رسانه ده حداکثري از ھمه ظرفیتھاي خالي اين جدول و استفا کردن خانه

اي مديريت حاکم بر اين فضاي ارتباطي نیز صبغه   با استقرار و استمرار فرھنگ ارتباطات رسانه.٨
حلقه اصحاب رسانه، اقبال مخاطبان را در سپھر اجتماعي و تغییر در آرايش  .فرھنگي دارد

ضرورت وجود اين حلقه از آن روست که  .كند گي ارزيابي ميمخاطبان را رصد و آن را از منظر فرھن
با ھدف تسھیل  اي  ھا خانه خالي نداشته باشیم و حداکثر ظرفیت رسانه در آرايش تناوبي رسانه

در اين رويكرد، شان  .به کار گرفته شود اي  ارتباط اجتماعي و نیز اشاعه فرھنگ ارتباطات رسانه
لان اجتماعي است كه يك راھبرد منسجم عملیاتي را بر اساس يك مديريت رسانه يك مديريت ك

 .كنند گذاري و دنبال مي اي است، سیاست  نقشه جامع كه ھمان راھبرد فرھنگ ارتباطات رسانه
ھا به  ساز اجتماعي، با تقسیم و سپردن نقش مديران حوزه رسانه در مقام يك حلقه تصمیم



.سپارند ھا مي ھا را به مديران اجرايي رسانه ھا، سطح عملیاتي مديريت رسانه رسانه
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